
که می‎دانید اولین آیات نازل‌شــده آیات سوره علق است، »اقراء بسم 
ربک‌الذی خلق« که جزو اولین آیات نازل‌شده بر پیامبر هستند و در آن 
پروردگار به پیامبر با تعلیم، آموزش و قلم توصیه‏هایی می‏کند. توصیف 
با تعلیم و قلم از تمامی اوصافی که می‏توان برای خدا برشمرد، آن هم 
در اولین آیات وحی، تصادفی نیست و حکایت از اهمیتی است که قرآن 
برای مقوله علم، تعلم و تعلیم قائل است. آیات دیگری از این دست نیز 
در اولین آیات نازله قرآن وجود دارد، از جمله »نون و القلم و ما یسطرون« 
که پروردگار به قلم و نوشتن سوگند خورده است. علامه طباطبایی در 
تفسیر این آیه و مقصود از قلم و ما یسطرون می‏گوید: »خدای سبحان 
در این آیه به قلم و آنچه با قلم نوشته می‏شود یاد کرده است و منظور 
از قلم، مطلقِ قلم و مطلقِ هر نوشته‏ای است که با قلم نوشته می‏شود 
و از این جهت این ســوگند را یادکرده است. این بدان معنی است که 
قلم و نوشــته از اصیل‏ترین نعمت‏ها است و خدای تعالی بشر را با آن 
هدایت کرده و به وســیله آن معانی نهفته درون دلها را ثبت می‏کند و 
انسان به وسیله قلم و نوشتن می‏تواند هر حادثه‏ای را که در پس پرده، 
مــرور زمان و بعد مکان قرار گرفته اســت، در نزد خود حاضر کند. در 
سوگندهای قرآن قاعده بر این است که به چیزی سوگند یاد می‏شود 
که یا خود فی‌نفسه اهمیت دارد و یا با جواب سوگند و موضوع سوگند 
ارتباط دارد. در مورد سوگند نون والقلم و ما یسطرون هر دو جنبه لحاظ 
شــده است. یعنی هم قلم و نوشــتن ارزش و اهمیت دارد که مبنای 
تمدن بشری است و اگر قلم و نوشتن در کار نبود و تجربه‏های بشری 
انباشته نمی‏شد، امکان انتقال علوم و معارف بشری وجود نداشت، 
اساساً تمدنی شکل نمی‏گرفت و هم از این جهت که این نوشتن و قلم 
با موضوع و جواب سوگند که نبوت پیغمبر و وحیانیت کتاب آسمانی 

است، کاملًا مرتبط است. 

در کتاب‏های آســمانی نظیر تــورات و انجیل هرگز قلم، نگارش، 
علم و تفکر آن جایگاهی که در قرآن دارند را نداشــتند. بلکه برعکس 
تعقل و تفکر مذمت شده و آنچه مشــهور است برخلاف شعارش که 
ذکر می‏شــود ایمان بیاور، آگاه شــو، در قرآن برعکس آن ذکر شــده 
و می‏فرمایــد که آگاه شــو و بعد ایمان بیاور. ایمانی آگاهانه و از ســر 
آگاهی! این تفاوت بین قرآن و کتاب‏های آســمانی دیگر وجود دارد. 
در قرآن آیات بسیار قابل تأملی داریم، برای مثال در آیه 10سوره ملک 
عِیرِ« اگر  بِ ٱلسَّ صۡحَٰ

َ
ا فِیٓ أ وۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّ

َ
ا نَسۡمَعُ أ می‏فرماید: »وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّ

ما می‏شنیدیم و گوش شنوا داشتیم یا می‏اندیشیدیم، از اصحاب دوزخ 
نبودیم. اگر می‏شنیدیم را حمل بر شنیدن سخن پیامبر یا وحی الهی 
بدانیم، تعقل باید این باشــد که اگر می‏اندیشیدیم و از قدرت تفکر و 
تعقل خود استفاده می‏کردیم، چنین سرنوشتی نداشتیم. گویی که در 
ایــن آیه خداوند دو راه را برای هدایت انســان مطرح می‏کند؛ یک راه 
وحــی و دیگری راه عقل، تفکر، تأمل و دانش اســت. این آیه با روایت 
معروفی که می‏گوید خداوند دو پیغمبر برای انسان فرستاده است، یک 
پیغمبر ظاهر، انبیا و اولیاء الهی و دیگری پیغمبر باطن که عقل است، 
مترادف است. آنچه که در ادیان دیگر داریم یا به این میزان از توجه به 
علم و تفکر در اسلام نیست و یا اساساً عکس این موضوع در آن ادیان 
مطرح است. در مسیحیت تاکید بر این است که اول باید ایمان آورد و 
بعد آگاه شد، شرط آگاهی ایمان است و تا ایمان نباشد، آگاهی معنا 
ندارد. یا در تورات مخالفت با علم و تعقل اساساً با آفرینش انسان گره 
خورده است، آنجایی که از داستان خلقت انسان سخن می‏گوید که از 
درخت معنا به صراحت در تورات آمده است که درخت معرفت و علم 
و آگاهی است؛ گویی که خداوند اساساً انسان آگاه و عالم را در تورات 
رقیب خود می‏داند. در تورات در سفر پیدایش، فصل سوم آمده است 
که خداوند گفت: »همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف 
به نیک و بد گردیده، اینک مبادا دســت خــود را دراز کند و از 
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محســن آرمین، فعال سیاسی و مفسر قرآن در مراسم شب‏های قدر که توسط گروه 
آموزش مشــترک احزاب اتحاد ملت، توســعه ملی و مجمع ایثارگران برگزار شــد، به 
ایراد ســخنرانی با موضوع »قرآن و عالمان سوء« پرداخت که در ادامه بخش‏هایی 

از آن را می‏خوانید:

خبرنگار گروه سیاسی
منصوره محمدی

 نتایج سکوت، کتمان 
و خدمت به قدرت عالمان دین 

گفتاری از محسن آرمین در مراسم شب قدر احزاب اصلاح‌طلب

ادامه از صفحه اول

رهبــری بــا بیــان اینکــه توضیحــات خوبــی را آقای 
رئیس‏جمهور بیان کردند و بحمدللّه تلاش خیلی خوب 
و متراکــم دارد انجام می‏گیرد حقّاً و انصافاً انســان این 
را می‏بیند و کار دارد می‏شــود بــه معنای واقعی کلمه، 
فرمودنــد: »خب در عین حــال نیازها بــه کار بیش از 
اینهاست. یعنی خیلی باید کار کنیم تا بتوانیم به سطح 
مطلوب یا لااقل نزدیک به مطلوب برسیم. واقعیت‏های 
اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‏های 
تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‏های شیرین. 
بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‏هاســت، بی‏ثباتی 
بازار اســت، تنــزل ارزش پــول ملی اســت، فاصله‏ی 
طبقاتی است.« ایشــان تاکید کردند: »بخش شیرین 
مربوط به اقتصاد فعالیت‏های وسیع زیرساختی است 
که دارد انجام می‏گیرد که اینها نتایجش در میان‏مدت 
و نه‏چندان درازمدت ظاهر خواهد شد.« رهبری تاکید 
کردند: »البته انتظار بیش از اینهاست و ان‏شاءاللّه دولت 
کنونی می‏تواند بسیاری از این گره‏ها را باز کند با تلاشی 
که می‏کنند. یک نکته‏ای که همیشــه بایــد مورد نظر 
مسئولین باشد در امر اقتصاد، این است که انتظار مردم 
این است که تصمیم‏ها و اقدام‏هایی که مسئولین کشور 
در مسائل اقتصادی انجام می‏دهند، در زندگی آنها اثر 
محسوس و ملموس داشته باشد. این انتظار مردم است. 
کاری کنیم که این انتظار برآورده بشــود، انتظار بجایی 
هم هست.« رهبری در تبیین بایدها و نبایدهای تحقق 
شعار »جهش تولید با مشارکت مردم«، به »مداخله‌های 
دولتــی و حکومتی« اشــاره و با تأکید بــر کاهش این 
مداخلات گفتند: به میــدان آوردن توان مالی، فکری 
و ابتکارات مردم منافع زیادی برای کشــور دارد. ایشان 
تصور برخی افراد در خصوص بسته شدن دست دولت 
در صورت ورود مردم به عرصه اقتصاد و به دست گرفتن 
مدیریت‌ها را نادرست خواندند و افزودند: مردم و دولت 
هر یک وظایفی دارند که باید با تفکیک قائل شدن بین 
این وظایف ســتادی و عملی، دولت در مسائل ستادی 
همچــون آمایش ســرزمین و نظــارت و جلوگیــری از 
تخلفات به وظایف خود عمل کند و مردم هم جنبه‌های 
عملی کار را برعهده بگیرند. آیت‌الله خامنه‌ای، مشارکت 
و نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد را موجب نیرومندی ایران 
و ثبات اقتصاد دانستند و افزودند: سیاست‌های اصل 
۴۴ که با اســتفاده از خود قانون اساسی تنظیم و ابلاغ 
شد، باید عملی شــود که در گذشته ضعف‌های زیادی 
در ایــن زمینه وجود داشــته اســت. آیت‌الله خامنه‌ای  
نقش دیپلماسی و سیاســت خارجی را هم در اقتصاد 
بسیار مهم و تأثیرگذار خواندند و افزودند: ما همسایگان 
متعددی داریــم و در تعدادی از پیمان‌های جهانی نیز 
سهیم هستیم که باید با تحرک فوق‌العاده دیپلماتیک از 

این فرصت‌ها در زمینه اقتصاد استفاده کنیم.
رهبــری در بخش دیگری از سخنانشــان، از منظر 
قانون، حجــاب را حکمی قانونی خواندند و با تأکید بر 
اینکه رعایت قانون بر همگان، چه معتقدان به شــرع و 
چــه غیرمعتقدان واجب اســت، گفتنــد: در خصوص 
ملاحظات جانبی، دخالت بیگانگان در قضیه حجاب 
از طریق انواع رســانه‌ها واضح بود البته عده‌ای هم در 
داخل به آنها کمک کردند امــا اصل هدایت و طراحی 
برای مخالفت با حجاب از بیرون کشــور انجام شــد که 
بانوان عاقل و فهمیده ما باید به این واقعیت توجه کنند.
ایشان با اشاره به گزارش‌های موثق از استخدام افرادی 
برای حضور هنجارشــکنانه در جامعه بــا هدف از بین 
بردن حرمت حجاب، افزودند: وقتی ما دســت بیگانه 
را در قضیــه‌ای می‌بینیم باید مواضع خود را متناســب 
با ایــن واقعیت تنظیم کنیــم. رهبــری، طراحی برای 
برداشــتن حجاب بانوان را اولِ کارِ بدخواهان دانستند 
و گفتنــد: هدف نهایی آنهــا برگرداندن تدریجی وضع 
کشــور به دوران فضاحت‌بار طاغوت اســت کــه در آن 
دوره وضــع زنان برخلاف امروز از لحاظ ســطح ســواد 
و نقش‌آفرینــی مدیریتی، ضعیف و از لحاظ پوشــش و 
هنجارهای اجتماعی هم بســیار مفتضح بود. آیت‌الله 
خامنه‌ای افزودند: اطمینان دارم که بانوان کشــورمان 
حتی کســانی که در زمینه حجاب قدری سهل‌انگاری 
دارند، دلبسته به اسلام و نظام هستند؛ بنابراین باید به 
این چشــم به موضوع نگاه کرد در عین حال که قضیه 

حجاب را هم همه باید رعایت کنند.
رهبری در بخش پایانی سخنانشان با جمع‌بندی 
از شــش ماه جنگ، رژیم صهیونیستی را از دو جنبه 
شکست‌خورده دانستند و گفتند: شکست اول آنها در 
روز ۱۵ مهر و طوفان الاقصی بود که رژیمِ مدعیِ تسلط 
اطلاعاتــی و نظامی را متحمل شکســت اطلاعاتی 
عظیــم از یک گروه مقاومت بــا امکانات محدود کرد 
و این شکســت و آبروریزی رژیم صهیونیســتی هرگز 
ترمیم نشده و نخواهد شد. آیت‌الله خامنه‌ای شکست 
دوم صهیونیست‌ها را شکست در دستیابی به اهداف 
اعلام شــده در حمله بــه غزه خواندند و با اشــاره به 
برخورداری صهیونیســت‌ها از حمایــت همه‌جانبه 
نظامی-مالی و سیاســی آمریکایی‌ها از جمله وتوی 
قطعنامه‌هــا و دروغ محــض غیرالــزام‌آور خوانــدن 
قطعنامه اخیر، افزودند: با وجود همه این حمایت‌ها، 
صهیونیســت‌ها حتی نتوانســتند به یکی از اهداف 

اعلام شده خود دست پیدا کنند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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پیش از آغاز سخن یاد بانوی قرآن‌پژوه دکتر شجاعی را گرامی می‏دارم 
و برای او که با الهام از قرآن در بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان 
جامعه ما تلاش‏های فراوان داشت، آرامش ابدی آرزو می‏کنم. همچنین 
پیش از آغاز بحث تأثر و انتقاد خود را از آلام ملت مظلوم فلسطین که 
قربانی ددمنشی و جنایات وحشیانه رژیم نازیسم و نژادپرست اسرائیل 
قرار دارند، اعلام می‏کنم. این میزان توحش در تاریخ بی‌نظیر اســت. 
جهان نیز هرگز شاهد این حجم از رسوایی اخلاقی و چشم بستن به 
روی جنایات، نسل‌کشــی و آوارگی یک ملت نبوده اســت. از خداوند 
متعال می‏خواهیم هرچه ســریع‌تر به رنج‏هــا و مصائب ملت مظلوم 

فلسطین پایان بدهد. 

عالمان سوء از نگاه قرآن �
بحث من درباره عالمان ســوء است، سوء از نگاه قرآن به معنی بدی و 
بدکرداری اســت. با اطمینان می‏توان گفت هیچ کتاب آســمانی به 
اندازه قرآن به مسئله علم، تعقل و دانش توجه نکرده است. همانگونه 

دین یکی از پناهگاه‏هایی بوده که در تاریخ بشــر، انســان بــه آن پناه می‏برده 
است. متأسفانه همین دینی که در تاریخ به‏عنوان یک عامل نجات برای انسان 
آمده، در برهه‏ای از تاریخ یا برخی از قرائت‏ها عامل نابودی انســان و جامعه‏ها 
بوده است. برخی ادیان به خاطر اختلاف در فهم دین و یا به خاطر اینکه دین را 

مطامع خود می‏کردند، خون‏ها می‏ریختند؛ و چه خون‏های زیادی که در تاریخ 
به نام دین نریختند؛ و غالب جنگ‏های دو هزار سال گذشته هم دینی و مذهبی 
بوده است. بشر دنبال دین توأم با عدالت و عاری از ظلم بوده است. ما در اسلام 
موقعی که از عدالت سخن می‏گوییم و در کنار دین، درخت عدالت می‏گذاریم، 
اســوه، سرمشــق و الگوی ما امام علی‏بن ابی‏طالب)ع( اســت کــه در محراب 
عبادت شهید شد؛ به خاطر اینکه روی عدالت پای می‏فشرد. متأسفانه علی‏بن 
ابی‏طالب)ع( اگر به دســت یک فرد خوارجی به نام »ابن‏ملجم« شهید شد یک 
جریان سیاســی و جنگ قدرت از طرف معاویه بود، از آن بدتر شهادت فرهنگ 
و مکتب امام‏علی)ع( در طول تاریخ و عمدتاً به دســت شــیعیان بوده است. آن 
علی)ع( که در صداوسیمای ما از طرف برخی مداحان و واعظان معرفی می‏شود 

با آن علی)ع( که پیامبر تحویل جامعه داد، خیلی فاصله دارد. آن علی)ع( که برای 
ما می‏گویند در آسمان‏ها و اسطوره‏ها است و طبیعی است که اگر متولیان دین به 

آسمان‏ها بروند، آن دین به درد بشر نمی‏خورد؛ دین و متولی آن باید زمینی باشد.
کسی باید متولی ثروت جامعه شود که این ثروت جامعه را روی پا بدارد، جامعه 
ایســتاده جامعه‏ای اســت که اقتصاد آن ســالم باشــد. اگر 100 تا مسجد، 50 تا 
حســینیه، 10 تا حوزه علمیه و صدها نهاد مذهبی بسازید، ممکن است به لحاظ 
روحی احســاس خوبی داشته باشید. ولی جامعه وقتی سر پا می‏شود که اموالش 
دست انسان‏های کارشناس و نخبه باشد. اصلًا عصاره فرهنگ انبیاء و عنصر دین 
برای این اســت که جامعه روی پایه‏های عدالت و قســط قــرار بگیرد. در جامعه‏ای 
که عدالت اجتماعی قوام نداشــته باشــد و ثروت‏های عمومی آن دست نااهلان و 

نامحرمان قرار گرفته، دین هیچ معنایی نمی‏دهد.
عهدنامه مالک اشــتر در فرهنگ رســانه‏ای و سیاسی ما مغفول قرار گرفته 
است، امیرالمؤمنین)ع( درخواســت‏های زیادی از مالک دارد. یکی این است 
که هر کسی در مقامی قرار گرفت، باید خیلی مواظب حلقه اطرافیانش باشد. 
چون در همه حکومت‏ها یکسری اطلاعات سرّی وجود دارد که نباید عمومی 

پرسشگری و انتقاد از زمامداران

عضو مجمع محققین و 
مدرسین 

محمدتقی فاضل‏میبدی

دین و 
سیاست


